
 

 

 م الله الرحمن الرحيمـــبس

 يمحكهست کليد در گنج 

 

 :انواع علوم بلاغی
 .لام متناسب با شرايط مختلف مخاطبشناخت احوال مخاطب و منطبق کردن ک: ـ علم معانی  1 

 . ختلف می شناسانداصول وقواعدی است که راه و رسم ايراد مطلب واحد را با الفاظ م: ـ علم بيان 2 

 .خود را از نظر لفظ و معنی آراست ی است که با شناختن آن ميتوان کلامفن: ـ علم بديع 3

      :مفهوم فصاحت
 ـ آشکار شدن                                   1

 ـ گويا شدن و باز کردن                               2

 ـ روان وبدون لکنت سخن گفتن                     3

 :ل بررسی استفصاحت در سه موضوع قاب

 متکلم فصيح -3کلام فصيح    -2کلمه فصيح   -1 

   :فصاحت کلمه 
 .  کلمه وقتی فصيح است که هيچ کدام از چهار عيب زير  نداشته باشد  

 :مثل . يعنی قرار گرفتن حروف در کنار هم بطوريکه تلفظ آنها سنگين باشد : ـ تنافر حروف 1 

 صدای آسيا= جعجعه / مرتفعات  = مُستشزرات /   ب زلال  آ= نُقاخ /  زمين خشک = ظشّ       

 حيوان درنده = فَدوَکس /   نوعی گياه    = هُعجُع  و هُعخُع                                         

يعنی واژه های قريب وکم استعمال يا چند معنی که برای معنی آنها بايد به فرهنـ   : ـ غرابت استعمال2 

  .کرد لغت مراجعه

کـه در صـورت   .  ..چشـم   چشـمه   نفـس   و    = عين /  مرتفع  = مشُمخِر / إجتمعَ   = تَکأ کأ : مثل 

/ چـرا    شمشـير     = مُسـرج   .  داشتن قرينه فصيح است و اگر قرينه نداشته  باشد غير فصـيح اسـت   

 شتر   شب تاريک   = عشواء 

 مَدَدَ  بجای مودّة/  قَوَلَ  بجای قال  /  أجلج   أجلَل بجای: مثل: د و  قياس صرفیـ مخالف قواع3 

 : مثل .  واژه ها در گوش دلنشين نباشد : ـ کراهت در سمع4 

 الخنيق بجای الصّعب/ الجرشی  بجای النفس                  

 :فصاحت کلام
هيچ کدام  باشد و هم( اجزای تشکيل دهنده کلام ) کلام فصيح کلامی است که هم خالی از عيوب کلمه  

         :            از شش عيب زير نداشته باشد 



 

 

 عيب 01= عيب  6+ عيب کلام  4

مرجع ضمير بعد از ضـمير  : مثلاً . يعنی کلام بر اساس قواعد نحوی ساخته نشده باشد :ـ ضعف تأليف 1

 .آورده شود 

 سنمارُعن کِبَرٍ        و حُسنِ فعلٍ کما يجُزَی ال أبا الغيلان  هُجزی بَنو

 .يعنی آوردن چند اضافه پشت سرهم : ـ تتابع اضافات 2

 اسجعی           فَأنتِ بمرعیً من سعاد و مسمعِ الجندل حومةِ الجزی حمامة

نـه  . يعنی چند کلمه ی ناهمگون که وقتی در يک جمله جمع شوند   ناسازگار باشند : ـ تنافر کلمات 3 

 . به تنهايی 

 قبرُ حربِ قَبرِ قُربَو ليسَ         و قبرُ حربٍ بمکانِ قفرٍ

مثل . کرده باشند  يعنی الفاظ در کلام طوری جابجا شده باشند که مفهوم کلام را پيچيده: ـ تعقيد لفظی 4

 :مستثنی منه و مستثنی و يا  هر بی نظمی ديگر  جابجايی

 بهُُو ما مثلهُ فی الناسِ إلجا ممّلکاً          أبو  أمهِ حیٌ أبوهُ يُقار

 أبوهُأمهِ     أبو   ممّلکاًيُقاربهُُ        إلجا  حیٌَو ما مثلهُ فی النجاسِ 
 خبر    مستثنی     مبتدا        مستثنی منه                                                            

و باعـ   . نمـی کننـد    الفاظ معنی را بطور روشـن بيـان  . يعنی به علت ضعف معنايی : ـ تعقيد معنوی 5
 .          می شوند  پيچيدگی معنی

   لتجمداسأطلبُ بُعدَ الدّارِ عنکم لِتَقربوا          و تسکبُ عينای الدّموع                      

 ـ شادمانی 2ـ خشکی و بی اشکی چشم     1:  لتجمدا                            

 .لمات يعنی تکرار زياد ک: ـ کثرت تکرار 6

 لم يکنو  لکن ذاکَ  کنتَکَتمَتَ السّرَ کنتَ        کما کنجا و   کُنتَ لَو                        

کسيکه کلمات بی عيب را می شناسد و با آگاهی به علم صرف و نحو و بلاغت و با ذوق : متکلم فصيح 

ا ترکيـب کنـد   مـتکلم فصـيحی     سليم اديبانه که بصورت ملکه نفسانی او در آمده است   کلام خويش ر

 .است 

 :مفهوم بلاغت  
 .   يعنی علاوه بر فصيح بودن کلام   با حال مخاطب هم مطابقت بکند : ـ کلام بليغ 1             

يعنی کسيکه به لغات و واژه های زبان عربی و عيوب مخل فصاحت کلام و : ـ متکلم بليغ   2             

 .    وناگون مخاطب را می شناسد و مهارتهای  سخنوری ملکه ی ذهن اوست گ ت و حالاتکلمه آگاه اس

آنها متفاوت است   بيان کلام هم بايد بنا بر اقتضـای   اعتقادو  فطرتحالات مخاطب با توجه به ***  

 .حال مخاطب باشد

    :فطرت 

 (اطناب  )ـ هوش ضعيف و کودنی 3(     مساوات)ـ هوش متوسط 2     (  ايجاز)ـ هوش قوی 1

 :     اعتقادات 



 

 

 (با بيشتر از دو تأکيد ) ـ مُنکِر 3(         با يک تأکيد ) ـ مردد 2(    بدون تأکيد ) ـ خالی الذهن 1 

  مـثلاً بـا   .  هر کلام فصيحی ممکن است بليـغ باشـد يـا نباشـد    هر کلام بليغی بايد فصيح هم باشد   اما

 .زده ای بگوييم  به انسان مصيبت جمله ی تبريکی را  فصاحت  

 علم معانی

 :تعريف علم معانی  
علمی است که با آن اصول و قواعد احوال مخاطب شناخته می شود تا کلام را با مقتضای حال او بيـان  

  .کنيم

 :موضوع علم معانی
يعنی اول شناخت صرف و نحـو و در درجـه دوم رعايـت خصوصـياتی کـه      . لفظ است به اعتبار ثانی  

 .بلاغت می شود  موجب  فصاحت و

 :فايده ی علم معانی
 .شناخت اعجاز قرآن کريم و واقف شدن به اسرار بلاغت و فصاحت و شناخت کلام خوب از بد  

  (471)شيخ عبدالقاهر جرجانی متوفی :  واضع علم معانی

  .قرآن کريم  حدي  نبوی   کلام منظوم و منثور عربی و فارسی : مأخذ و شواهد مثال 

 :لم معانیموضوعات ع 
ــ  6 متعلقـات فعـل   ـ احوال5ـ اطلاق و تقييد 4ـ احوال مسند اليه  3ـ احوال مسند 2ـ خبر و انشاء 1 

 ـ مساوات   ايجاز   اطناب 8 ـ حصر و قصر7وصل و فصل 
+ موضـوع  (   ) مخبـرٌ بـه   + مخبرٌ عنـه  (   )محکوم به + محکوم اليه (   )مسند + مسند اليه = )کلام  

 (محمول 
   /الحسدُ      مذمومٌ       /     العلمُ      نورٌ     :      ل مثا 

 :در زبان فارسی مسند اليه در يكی از نقشهای زير می آيد 
 .نقش مبتدا دارد و مسند اليه است (الجهل .   ) الجهلُ مهلکٌ : ـ مبتدا 1

 .فاعل است و مسند اليه ( الله .  ) خَتم اللهُ علی قلوبهم  :ـ فاعل2

 .نايب فاعل است و مسند اليه ( الصّيام .   ) کُتِبَ عليکم الصّيام ُ : ـ نايب فاعل3

 مضاف اليه است کـه بـه  ( الله .  )و لو لا دفعُ اللهِ النجاسَ بعضهم ببعضٍ لَفَسَدتْ الأرضُ : ـ فاعل شبه فعل4

   .اضافه شده است ( دفع)مصدر 

 .اسم إنَ است و مسند اليه ( زيداً . ) إنَ زيداً صادقٌ : ـ اسم نواسخ5

 .مفعول به اول است و مسند اليه ( الله .  ) رأيتُ اللهَ رازقاَ : ـ مفعول به اول افعال قلوب6

     .فاضـلاً   سـعيداً أعلمتُ خليلاً . د اليه استاگر فعل قلوب متعدی به سه مفعول شود   مفعول به دوم مسن*

 . اند در اصل مبتدا و خبر بوده( سعيدٌ فاضلٌ  )



 

 

 :در زبا ن عربی مسند به يكی از صورتهای زير می آيد 
 .خبر است و مسند ( عليم )             .الله عليمٌ :  ـ خبر مبتدا 1

مسـند  ( جلس ) که .  جلس محمدٌ .وقتی که مسند فعل تام است مسند اليه آن فاعل است : ـ فعل تام 2

 .مسند اليه ( محمد ) است و 

 . مسند است ( هيهات .      )  ات الخمولُهيه: ـ اسم فعل 3

 . است و مسند( صار )خبر ( بارداً .    )  صار الجوُ بارداً :ـ خبر نواسخ 4

  .عالماًأعلمتُ علياً سعيداً .         عالماًوجدتُ علياً : ـ مفعول به دوم يا سوم افعال قلوب 5

 یـ کلام انشاي2ـ کلام خبر ی  1: کلام با دو گونه است 

و در جهان خار  واقـع  . کلام خبری   خبری را بيان می کند که قابل صدق يا کذب است :  کلام خبری

 .می شود 

أمر : مثل . کلام انشايی   کلامی است که خبر را بيان نمی کند و قابل صدق و کذب نيست :  کلام انشايی

 ...                        نهی   تعجب   استفهام و 

. اگر بدون گوينده خبر در نطر بگيريم  هر خبری قابل صدق يا کذب اسـت : ذب بودن خبرصدق يا ک* 

اما در مورد آيات قـــرآن و احاي   چون گوينده را ذکر مـی کنـيم  احتمـال کـذب را از آن دور مـی      

 (الخبرُ قولً يحتملَ صدقَ و الکذبَ لِذاتِه .)سازيم

 :اغراض غير اصلی خبر

 .رض آگاه کردن شنونده نسبت به مطلبی است که از آن بی خبر استغ: ـ فايده ی خبر1    

 .  شنونده از خبر آگاه است و گوينده می خواهد آگاهی خود را به او اعلام کند: ـ لازم فايده خبر2   

 :اغراض غير اصلی خبر
 ذنبی أجلٌ و أوسعُالهی لإَنْ جلَجتْ و جمّت خطيئتی  فعفوک عن  :                      ـ استرحام1      

 قال ربّ إنی وهن العظم منجی و اشتعل الرجأسُ شيباً   :                ـ اظهار ضعف2

  فلَما وضعتها قالت ربِ إنجی وضعتهُا أنثی و الله أعلم بما وضعت:                   ـ اظهار تأسف3

 جهولٌو ليس سواءً عالمٌ و      :           ـ تشويق وترغيب به کاری4

  قل جاء الحق و زهق الباطل إنج الباطل کان زهوقاً :           ار مسرت و خوشحالی ـ اظه5 

 أبغضُ الحلال الی الله الطلاقُ:       ـ بر حذر داشتن مخاطب از امری6 

   .الشجمسُ طالعةٌ :                     اطب تنبلـتوبيخ مخ7 

   .إنج الله اصطفانی من قريشٍ      :           ـ فخر و مباهات به امری8 

 :کلام خبری 
 . قَدم الأميرُ. مخاطب خالی الذهن است و نسبت به خبر نه مردد است ونه منکر: ـ خبر ابتدايی1

مخاطب نسبت به قبول خبر مردد است و بايد برای قانع کردن او خبر را بـا تأکيـد بيـان    : ـ خبر طلبی2

   .أنج الأمير قَدم. کرد



 

 

چون مخاطب منکر خبر است و در مقابل آن موضع گيری می کند بايد خبر با بـيش از  : انکاری ـ خبر3

 ألاإنج الأميرَ قدمَ .يک تأکيد بيان کـرد

مـثلاً بـه   . مخاطب غير منکر را به منزلـه ی منکـر فـرض کـردن    : اخرا  و ايراد کلام بر خلاف ظاهر*

و الهُكم : و منکر را به منزله خالی الذهن فرض کردن. جبةٌإنَ الصّلوةَ لَوا: مسلمان تارک نمــاز بگوييــم

 : و خالی الذهن را به منزله شاک و مردد قـرار دادن. إلهٌ واحدٌ

         .إنهم مُغرقونو لا تخاطبنی فی الّذينَ ظلموا          

 :طرق مختلف تأکيد جمله
   . نی  تقليـل دارد و در ماضـی تأکيـد اسـت     در مضارع مع( قد ) ـ   3( آگاه باش ) ـ ألا 2ـ إنج و أنج  1 

ـ نون تأکيـد  7... فأمّا اليتيمَ فلا تقهر : شرطيه ( أمّا )ـ 6ـ انواع قسم 5که بر سر خبر إنج می آيد ( لَ)ـ 4

 ـ تکرار بصورت تأکيد لفظی و معنوی 11ـ جمله اسميه  11ـ ضمير فصل 8. ثقيله و خفيفه 

 :انواع کلام انشايی
 :که متکلم چيزی را از مخاطب طلب می کند ـ انشای طلبی1

 .إعدلوا هو أقربُ للتجقوی : أمر( الف

 . و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتی هی أحسن:  نهی( ب

 هل لک حاجةٌ ؟ ـ أ أنتَ فعلتَ هذا بِآلهتنا يا ابراهيمُ ؟: استفهام(  

         فعل المشيبُ ألا ليت الشباب يعود يوماً     فَأخبرهُ بما: تمنیّ امر محال( د

 .ليتنی أنجح فی الإمتحان : ترجیّ امر ممکن( ه

 الهی و ربیّ من لی غيرک ؟: ندا( و

 :  گاهی صيغه ی امر  برای معانی ديگری غير از معنی واقعی آن بكار می رود: امر* 

 ربّ اشرح لی صدری و يسّر لی أمری: ـ دعا1

 أعطنی الکتاب أيهّا الصديقُ : ـ التماس2

 .کلوا و اشربوا حتی يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر : اباحه ـ3

 .إعملوا ما شئتم إنجهُ بما تعملون بصيرٌ: ـ تهديد4

 .و إن کنتم فی ريبٍ ممّا نزلنا علی عبدنا فَأتوا بسورةٍ من مثلهِ : ـ تعجيز5

 .کونوا قردةَ خاسين . امر شده است يعنی مسخر و منقاد قرار دادن مخاطب به فعليکه به او : ـ تسخير6

 الا أيّها الليل الطويل الا انجلی            بصبح و ما الاصباح منک بأمثل:    ـ تمنجی 7

 .و اسرُوا قولکم أو اجهروا بهِ إنجهُ عليمٌ بذات الصّدور: ـ تسويه 8

 .قلْ کونوا حجارةً أوْ  حديداً : ـ اهانت 9

 .رون الله الکذبأُنظروا  کيف يفت: ـ تعجب 11

 :گاهی بر حسب اقتضای مقام در معنای غير حقيقی خود بكار می رود : نهی *  

 ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا: ـ دعا 1



 

 

 لا تشرب الأفيون فَإنَ فيهِ ضرراً: ـ التماس2

 لا تمتثل أمری ثم أنظر ما وقع عليک: وقتی به خدمت گذار خود بگويی : ـ تهديد3

  يا ليلُ طُل يا نومُ زُل         يا صبحُ  قِفْ لا تَطلُعِ(         لة الوصل لا تُنقضی يا لي) : یـ تمنج4

 . تلبسوا الحقج بالباطل و تکتموا الحق و أنتم تعلمونلا: ـ توبيخ 5

 گاهی کلمات ندايی برای غير ندا بكار می روند : ندا: 

: ای تشويق وی به تظلم خواهی و شکايت به او بگويی وقتی مظلومی به تو روی آورد و تو بر:  ـ اغرا1

 يا مظلومُ

 وا حسين ــ يا حسين: ـ ندبه 2

 !يا للَمسلمِ للغريقِ : ـ استغاثة 3

 !يا لک من خلقٍ عظيمٍ : ـ تعجب 4

 يا ليتنی کنتُ تراباً: ـ اظهار حسرت و درد 5

 !أنا أفعلُ کذا أيّها الرجل : ـ اختصاص 6

ی واقعی پرسش کردن را ندارد و برای توبيخ ، تقرير و انكار و يا اهداف ديگـری  استفهام ، گاهی معن*

 :بكار می رود 

؟ يعنی چند بـار   کم دعوتُک: مثلاً به کسيکه دعوت ما را با إهمال جواب دهد   می گوييم : ـ استبطاء 1

 تو را دعوت کردم ؟

 اق ؟ما لهذا الرجسول يأکلُ الطجعامَ و يمشی فی الأسو: ـ تعجب 2

 فَأينَ تذهبون ؟: ـ تنبيه مخاطب بر گمراهيش 3

 (إنتهوا ) فهل أنتم منتهون ؟ يعنی : ـ امر کردن 4

 (لا تخشوهم ) أتخشونهم فاللهُ أحقُ أن تخشوهم ؟ يعنی :ـ نهی کردن 5

  (ر و الموعظة بعيدٌ منهم أن ينتفعوا بالتذکي) يعنی . انَی لهَم الذجکری و قد جاءهم رسولٌ مبينٌ  :ـ استبعاد 6

 :باز کردن مانند اين کلام خداوند يعنی با مخاطب مأنوس شدن و با او در صحبت: ـ استيناس 7

 ما تلک بيمينک يا موسی ؟ 

 ...ألم تر کيف فَعَلَ ربّک بأصحاب الفيل: ـ وعيد 8

 أ عقلک يُسَوّقُ لک أن تفعلَ کذا  :ـ تهکجم و استهزاء 9

   أ ضربتَ زيداً ؟:  قرير ـ ت11

 بهرام که گور می گرفتی همه عمر     ديدی چگونه گور بهرام گرفت                   

 أ يُحبُ  أحدُکم أن يأکل لحمَ أخيهِ ميتاً: ـ انکاری 11

 .بلکه می خواهد يک مفهوم ذهنی ايجاد کند . متکلم طالب چيزی نيست : ـ انشای غير طلبی 2

ـ ( رُبَ   لعّل   کم خبريه ) ه مالکيت و زوجيت ـ دعا ـ ادات    مدح و ذم ـ تعجب ـ قسم ـ ايجاد رابط   ) 

 ...(بعتُ   زوجتُ : صيغه های عقد 



 

 

 احوال مسنداليه 
 :در موارد زير بخاطر اهميت مسند اليه ذکر آن لازم است ، نه بخاطر نقص کلام *

 هم المفلحون اولئکم و اولئک علی هدیً من ربهّ .حذف مسند اليه در کلام نباشد ـ هرگاه قرينه ای بر1

 .الله ربّی الله حسبنی   .  ـ ذکر مسند اليه برای متکلم يا مخاطب  لذت آور باشد 2

 . ـ عدم اعتماد متکلم به هوش و استعداد مخاطب 3

 .محمد نعم الطلاب . محمدٌ من طلاب کلية الآداب و علی ٌ صديقه                 

 .ب و بی استعداد جلوه دادن مخاطب ـ ذکر مسند اليه بخاطر تحقير مخاط4

 . أخی طالبٌ هل أخوک طالبٌ ؟ نعم                

  در موارد زير می توان مسند اليه را حذف کرد: 

 (قلت أنا عليلٌ . ) قال لی کيف أنتَ ؟ قلتُ عليلٌ  .ـ بخاطر اختصار   چون قرينه روشن و قوی است 1

 . ع ـ حذف مسند اليه بخاطر حفظ قافيه و سج2

 (الناس ) ما المال و الأهلون إلا ودائع      و لابُدَ يوماً أن يُرجدَ الودائع            

 (هو عالم الغيب و الشجهادة .   ) عالم الغيب و الشجهادة . ـ بخاطر مشهور بودن مسند اليه 3

 (ورُهُ القمرُ ن. ) نورُهُ مستفادٌ من الشجمس . ـ برای آزمايش کردن ميزان هوش مخاطب 4

 .ذکری که دلالت بر مسند اليه دارد ( ال ) ـ وجود 5

 الفلک که فاعل . ) استوت علی الجودی ... و قيل يا أرضُ ابلعی ماءک           

 . (ذکری که در آيات قبل آمده است  الآن حذف شده است ( ال ) استوت می باشد و به علت داشتن 

 (هو أسدٌ ) . فرصت  ـ برای بيم دادن و تحذير و استفاده از6

   (رجلاً ... قتل ) قَتَلَ رجلاً . ـ پنهان کردن از ديگران   جز مخاطب 7

 .مسند اليه را غالباً معرفه می آورند   مگر در برخی مواقع که نکره آورده می شود * 

 .مسند اليه وقتی معرفه است   به يکی از اشکال معرفه می آيد * 

 :ه را عَلمَ می آورند به جهت اغراض زير مسند الي*

 ...و إذ يرفع ابراهيمُ القواعد و اسماعيلُ .       ـ ممتاز کردن مسند اليه از ديگران 1

 جاء صلاح الدين ـ ذهب ابو المکارم ـ جاء تأبط الشجرا.     ـ به هدف مدح يا ذم کنيه آورده می شود 2

  .هل أکرمک الله ؟  الله أکرمنی .        ـ برای تبرک 3

 تالله يا ظبيات القاع قُلن لَنا      ليلایَ منکنَ أم ليلایَ من البشرِ. ـ لذت بردن مخاطب از نام مسند اليه 4

 . بو لهب يُفسدُ بين النجاسا.      ـ ذکر کنيه به قصد معنی لغوی آن 5

 :در اغراض زير مسند اليه به شكل ضمير می آيد *

 أنا الجذی سمّتنی أمی حيدره     ضرغام آجامٍ و لي ٌ قسورة   .     ـ خود متکلم گوينده ی پيام باشد 1

 . يا أيّها النجاس أنتم فقراء الی الله.      ـ مسند اليه در حضور متکلم باشد 2

 ...هو الذی يُصَوّرکم .    ـ مسند اليه غايب باشد 3



 

 

 :انواع ضمير *
 .الله خيرٌ حافظاً و هو ارحم الرجاحمين : ـ ذکری 1

 (العدل . ) أعدلوا هو أقربُ للتقوی : ی ـ معنو2

 (لأبوی الميت ) و لأبويهِ لکلِ واحدِ منهما السدسُ        

 :معرفه بودن مسند اليه بصورت اسم اشاره  *

 .هذه بضاعتنا رُدّت الينا .    ـ هر گاه نام يا لقب برای مسند اليه درست نباشد  1

            :  ـ نزديک يا دور جلوه دادن مسند اليه 2

 . ذالک الکتاب لا ريب فيه. إنج هذا القرآن يهدی للجتی هی أحسن                         

 .فَذالک الجذی يدعّ اليتيم :                                    ـ برای تحقير مسند اليه 3

 وصَيّرَ العالم النجحير زنديقاً  هذا الذی ترک الأوهام  حائرةً          : ی عجيب باشدـ اگر مسند اليه چيز4

 : ـ برای با عظمت نشان دادن مسنداليه در ديد مخاطب 5

 هذا الذی تعرف البطحاء وطاتَه     و البيت يعرفهُ و الحِلج و الحرمُ                                             

 .مثلِهم اولئک آبائی فَجئنی بِ :           ن مخاطب ـ کند نشان دادن ذه6

 :معرفه آوردن مسند اليه بصورت موصول * 

 و الذی حارت البريةُ فيه       حيوانٌ  مستحدثٌ من جمادِ :             استماع ـ تشويق مخاطب به 1

 .ما اُمرتُ امتثلتُ :    ـ برای پنهان کردن مسند اليه از غير مخاطب 2

 .الذی تدعون من دون الله عبادٌ امثالکم   إنج:       ـ برای آگاه کردن مخاطب به خطای خود 3

 .فَغشيهم منئ اليَمّ ما غشيهم :                ـ برای به هراس انداختن مخاطب 4

 منجا الذی منع الوائدات         و أحيا الوئيد فَلم تُؤدَد:                   ـ برای مباهات به مفهوم صله 5

  .قد أسأتَ الی الذی أحسن اليک :         وبيخ و سرزنش قرار دهد ـ برای اينکه مسند اليه را مورد ت6

 ( : ال ) معرفه آوردن مسند اليه بواسطه *

 .دارد ( ال)اسم اول نکره است و در تکرارهای بعدی : عهدی ذکری ( الف: عهدی ( ال )  -0

 . جاء رجلٌ و قلتُ للرجلِ              

 .اليوم أکملت لکم دينکم . سمی است که در حين تکلم حضور دارد يادآور ا: عهدی حضوری ( ب        

  .در کلام ذکری از آن نيامده است و از محتوای کلام به ذهن می آيد: عهدی ذهنی (          

 .ليس الذکر کالأنثی                            

 .ردبر طبيعت و کليت جنس دلالت  دا( : استغراق افراد ) جنسی ( ال ) ـ 2

 (کل فردٍ ) ـ الإنسان حيوانٌ . الرجال قوامون علی النجساء                        

 :معرفه ساختن مسند اليه با اضافه کردن *

 .ولدی متعلمٌ بجای السعيد ولدی متعلمٌ :        ـ برای رعايت اختصار 1

 .م جاء ولد العال:          ـ برای اعلام بزرگواری مضاف به مضاف اليه 2



 

 

 .لا الحق أهل الحق لايقولون إ :       اشد ـ وقتی مسند اليه دارای مصاديق فراوان ب3

 .زارنی خادم صديقی :         ـ وقتی که تنها راه شناساندن مسند اليه فقط اضافه باشد 4

 :معرفه ساختن مسنداليه بشكل منادا *  

 .الهی عبدک العاصی أتاک مقرجاً بالذنوبِ     :            ـ متکلم در مقام  ياری و استغاثه باشد 1

 . يا مريضُ اشرب دواک :        ـ چون مفهوم بعد از منادا دارای اهميت خاصی است 2

 يا رجلُ أين المستشفی ؟         :هر گاه متکلم هيچ نام و نشانی از متکلم نداشته باشدـ  3

 :خاصی مفيد باشد  مسند اليه گاهی نكره بكار می رود تا برای اغراض*  

 .کان منجا رجلٌ يسأل عنک     .               ـ گاهی از مسند اليه هيچ شناختی نداريم 1

 .و إن يُکذجبوک فَقَد کُذبِت رُسُلٌ من قبلک    .           ـ اگر مسند اليه در بر دارنده افراد زيادی باشد 2

 .و رضوانٌ من الله أکبرُ                      .                                ـ برای تقليل 3

 . رجلٌ کان يقول أنجک انحرفت عن الصّواب   .                                 ـ برای پنهان کردن مسنداليه 4

 .کلج داءٍ دواءٌ ل     .                                 ـ برای افادت نوعيت نکره 5

 بر مسند مقدم می شود در چند مورد مسند اليه * 

 .العفو عند کرام النجاس مقبولٌ    .            ـ اگر مسند اليه از کلمات سرور آفرين باشد 1

 .القصاص جزاء من قتل نفساً  .                     ـ اگر مسند اليه مجازات گناهی باشد 2

 .بر ظفَر مَن صَ     .        ـ اگر مسند اليه از کلمات صدارت طلب باشد 3

 .و ما محمدٌ الا رسولٌ      .                            ـ هر گاه مسند محصور باشد 4

 .کلٌ کاذبٍ لا يفلحُ       .         ـ هر گاه به قصد عموميت سلب نسبت باشد 5

 . در موارد زير مسند اليه مؤخر می شود * 

 .فی الدار صاحبها            .   ـ از مواردی باشد که خبر بر  مبتدا مقدم است 1

 .               ـ مسند اليه بصورت فاعل يا نايب فاعل باشد 2

 . ـ مسند اليه مبتدا و خبر ظرف و يا جار و مجرور باشد 3

   ما ناجحٌ الا علیٌ                                .      ـ مسند اليه محصور باشد 4

 احوال مسند 
  تأخير   افراد   جمله   تقييد   ترک قيد   تخصيص   ترک تخصـيص   تعريـف      ذکر   حذف   تقديم) 

 .از حالات مسند است ( تنکير   

 اطلاق و تقييد
 الله قدرٌ. يعنی آزاد بودن مسند اليه و مسند از هر قيدی  :اطلاق 

 ( مقيد به قسم.) و العصر إنج الأنسان لَفی خسرٍ . مقيد کردن مسند و مسند اليه به قيد  :تقييد 

 :انواع قيد 



 

 

 سهرتُ الليلَ کلجهُ: ـ تأکيد 3 . ر الی الکائنات معتبراًالعاقل ينظُ: ـ حال  2 .معلمُنا الرجلٌ فاضلٌ: ـ صفت 1

. 

ــ مفاعيـل خمسـه                           7ـ ادات نفی 6  أن يکونِ الکفر کاد الفقر: ـ نواسخ 5.  رأيتُ صديقی محمدٌ: ل ـ بد4

 .قيد ساختن مسند و مسند اليه به مفهوم شرطی که مورد نظر متکلم است ـ م 8

  .إنج فی خلق السّماوات و الأرض و اختلاف الليل و النجهار لآيات لاولی الألباب : ـ واو عطف 9

 ملحقات فعل 
 ــ ظـرف   1: هر گاه مسند بصورت فعل بيايد   گاهی دارای متعلقاتی است و بنحوی به فعل وابسته است 

 ...ـ جار و مجرور  و 2

 قصر و انواع آن 
يـا کسـی و چيـزی را بـه     .  قصر   يعنی صفت يا حالتی را به کسی يا چيزی منحصر و مخصوص کنند 

 .صفتی محدود سازند 

 (طرق قصر ) مقصور ـ مقصور عليه ـ ادات  قصر : ) قصر   دارای سه رکن است 

  :طرق قصر
 .  إيّاک نعبد: ـ تقديم 3 .   إنجما الدنيا فناءٌ: (  إنجما) ـ قصر به 2.       للهلا خالقَ غير ا: ـ نفی و استثنا ء 1

 . العزة بالقناعة لا بکثرة المال( : لا ) ـ 6        .ن الأمرين لا جبر و لا تفويض بل أمرٌ بي ( :بل ) ـ 5

 ـ ( فقط ) آن کلمه ای که با : ) ترتيب مقصور عليه در طرق مختلف آن  ود   مقصـور عليـه   ترجمه مـی ش

 . است 

 مقصور عليه + مقصور :           ـ در نفی و استثناء  1

 مقصور عليه+ مقصور     ( :                  إنجما)ـ در 2

 .همان لفظ مقدم   مقصور است    :                   ـ در تقديم 3

 مقصور عليه      + مقصور ( :             بل و لکن)ـ در 4

 مقصور + عليه مقصور     (                      لا) ـ در5

   :انواع قصر 
.    آنست که امکان تغيير و تحول در مقصور  و مقصور عليه باشـد  : ـ قصر نسبی و إضافی 1               

 .ما خالدٌ الا شاعرٌ 

ر بـه مقصـور عليـه    آنست که مقصور در هر شرايط زمان و مکانی منحص ـ: ـ قصر حقيقی 2               

 . ما خالقٌ الا الله. است 

 :اقسام چهار گانه ی قصر 
 .صفت طبابت منحصر به خليل است     .لا طبيبَ الا خليل ( :   اضافی)صفت در موصوف  ـ قصر1

که محمد را منحصـر بـه صـفت         ...و ما محمدٌ الا رسولٌ  ( :      اضافی)موصوف در صفت  ـ قصر2

 .رسالت کرده است 



 

 

 .صفت معبوديت منحصر به خداوند است     .لا معبود الا الله  ( :     حقيقی )صفت در موصوف  ـ قصر3

اين نوع دارای مثال و مصداق نيست   زيرا منحصر کردن يک  ( :     حقيقی)موصوف در صفت  ـ قصر4

 موصوف در يک يا چند 

خداوند فقـط خـالق نيسـت بلکـه      ( خالق ما الله الا) مثلاً در مثال .  صفت بصورت واقعی مشکل است 

 .هم هست ... رزاق و 

 : انواع قصر اضافی 
صفتی که ميان چند نفر مشترک است   متکلم آن را به يک يا چند نفر تخصيص می دهد : ـ قصر افراد 1

 .إنجما المجتهد علیٌ 

بـه جـای ديگـر     مخاطب در متصف بودن موصوفی در اشتباه است و مـتکلم ذهـن او را  : ـ قصر قلب 2

 مثلاً مخاطب . منتقل می کند 

 .إنجما الخليل طبيبٌ : و متکلم بگويد ( سعيد طبيب است )معتقد باشد که 

مخاطب می داند که يکی از دو نفر دارای صفتی هستند اما نمی داند کـداميک دارای آن  : ـ قصر تعيّن 2

 و  متکلم. صفت هستند 

 .الفقيه هذا لا ذاک .  ين می کند شخص دارای آن صفت را برای مخاطب تعي

 وصل و فصل 
 .پيوند دو جمله بوسيله ی واو عطف   بمنظور مشارکت دادن آنها در اعراب و احکام مورد نظر  :وصل

 .نياوردن واو عطف ميان دو جمله بطوريکه هر کدام يک جمله مجزا باشند  :فصل

 :موارد وصل 
 :اول  ـ مشارکت دادن جمله دوم در احکام جمله ی1

 در اختياری بودن.خَتَمَ الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوةٌ  

 . خُذ العفو وامُر بالمعروف وَ اَعرضْ عن الجاهلين:  هر دو جمله يا انشايی بودن آنها  

  !هل المريض جيّدٌ ؟ لا و شفاه الله : آورده می شود ( واو)ـ برای رفع سوء تفاهم مخاطب 2

و بـا ايـن حـال ميـان آنهـا                 ضی موارد يک جمله خبری است و جمله ی ديگر انشـايی اسـت   در بع*

در اين صورت يا جمله خبری در ظاهر خبری است يـا جملـه انشـايی در ظـاهر     . آورده می شود (و ) 

 .إذهب الی صديقی و تقول لهُ کذا . انشايی  است 

 :موارد فصل 

طوری هماهنگی باشد که گويی جملـه دوم از حيـ  محتـوا در حکـم      ميان دو جمله: ـ کمال اتصال 1

 (بدل   تأکيد ) جمله دوم . جمله اول باشد 

 أقولُ لهُ أرحَلْ تُقَيمَنج عندنا       و الا فَکُن فی السرج و الجهرِ مسلماً                         

 (ـ انشايی  خبری. ) دو جمله هيچ ارتباطی با هم ندارند : ـ کمال انقطاع 2

 .   قالوا لا توجَل إنجا نُبشَِرکُ بغلامٍ عليمٍ                           



 

 

 .اما گويی جمله دوم پاسخی است به جمله اول .ميان دو جمله ارتباط نيست : ـ شبه کمال اتصال 3

 اُبرئُ نفسی إنج النفس لَأمّارة بالسوءو ما  

جمله سومی هست که می توان آن را به يکی از دو جمله اول و همراه دو جمله   : ـ شبه کمال انقطاع 4

 بنابراين ميان سه. دوم عطف داد 

  و تَظُنُ سلمی أنجنی أبغی بها          بَدَلاً أراها فی الضجلال تهَيمُ .        واو آورده نمی شود  جمله

 .عدم تشريک است ـ ميان دو جمله از يک سو تناسب است و از سوی ديگر قصد متکلم اعلام 5

 ...  الله يستهزئ بهم*   إنجما نحنُ مستهزؤونَو إذا خلََوا الی شياطينهم قالوا إنجا معکم                    

 ايجاز ، اطناب ، مساوات
 .مَنْ حفر بئراً لِأخيهِ وقََعَ فيهِ . لفظ و معنی با هم برابر و مساويند :  مساوات

خـود لفـظ   : ـ ايجاز قصر 2  مَن أنتَ ؟  علیٌ: ـ ايجاز به حذف 1. ياد لفظ کوتاه است و معنی ز:  ايجاز

 .وَ لَکم فی القصاص حياةٌ . کوتاه است 

 .اگر کوتاهی لفظ بيش از حد مطلوب باشد   و شنونده را با مشکل مواجه سازد   ايجاز مُخل می نامند*

اگر با اطناب کلام مفيدتر شـود   از بلاغـت برخـوردار    . ياد معنی کمی ارائه می شود با الفاظ ز: اطناب.

 .اما اگر هيچ فايده ای  نداشته باشد   اطناب مُمِل است .  است 

.    و حذف هر کدام فرقی نداشته باشـد  . يعنی آوردن چند کلمه که يکی از آنها کافی است : تطويل ( الف 

 . ناًکذباً و ميالفی قولهَا 

همان تطويل است اما در اينجا مشخص است کدام لفظ زائد است و نيازی به ذکر آن نيست : حشو ( ب 

 . قبلَهُ وَ  اعلم اليوم و الأمس. 

 :انواع اطناب

 . الصلوة الوسطیحافظوا علی الصلوات  و  :  ـ ذکر خاص بعد از عام 1

 ...و  مَن وجب حقجهُ علیّلِرَبّ اغفر لی و لوالدی و :  ـ ذکر عام بعد از خاص 2

 :ـ ايضاح بعد از ايهام3

  ...تؤمنون بالله و رسولِهِ و .  يا أيّها الذين آمنوا هل اَدُلُکم علی تجارةٍ تُنجيکم من عذابٍ أليمٍ         

 . ... است  ی دهند که متضمن مبالغه در محتواکلام را با جمله يا شبه جمله ای پيان م: ـ ايغال 5

 . بغير حسابِرزق مَن يشاء و الله يُ

 . ثم کلا سوف تعلمون کلجا سوف تعلمون :  ـ تکرار  5

 .                 تعقيب جمله با جمله ای ديگر برای تأکيد محتوای جمله اول : ـ تذييل 6

 . إنج الباطلَ کان زهوقاًقُل جاء الحق و زهق الباطل               

توهم خلاف مقصود باشد   در وسط يا آخر جمله چيزی می آورنـد   در کلام که: ـ احتراس يا تکميل 7

 .که اين توهم را از بين ببرد 

 (باران بدون رعد که سيلان می کند )    ديمةٌ  تهَمیو سقی ديارک غير مُفسدها           صوب الربيع و   



 

 

 . برای زيبايی و ظرافت معنی است نه رفع توهم خلاف مقصود : ـ تتميم 8

 . مسکيناً و يتيماً و اسيراً علی حبّهِو يُطعمون الطجعام                       

 . البناتَ و لَهم ما يشتهون سبحانهُو يجعلون لِلجهِ . در اثنای کلام می آيد برای توضيح دادن : ـ اعتراض 9

 علم بيان
واحـد بـا عبـارات     آگاهی از مجموعه اصول و قواعدی است که با آن راه و رسم ايراد مطلـب  :نفن بيا

 .متعدد شناخته می شود 

 .تشبيه   کنايه   مجاز و استعاره است  :موضوع علم  بيان

ابوعبيده   صاحب مجاز القرآن ـ جاحظ ـ قدامة و ابو هـلال عسـکری و عبـد القـاهر        :واضع علم بيان

 .جرجانی 

 .ت دلالت   يعنی چه ؟ پی بردن به پيامی که يک لفظ يا نمادی رساننده آنس* 

  

 .يعنی پی بردن به چيزی به حکم عقل مثلاً از مصنوع به صانع : ـ دلالت عقلی 1       

 .مثلاً از رن  پريدگی به ترس . يعنی پی بردن به چيزی به حکم طبيعت : ـ دلالت طبعی 2       

  :يعنی پی بردن به چيزی به حکم قرارداد : ـ دلالت وضعی 3       

الفاظ و لغات در ميان ملل : دلالت وضعی لفظی ( ب . علائم رانندگی : ير لفظی دلالت وضعی غ( الف   

 .مختلف 

 :انواع دلالت وضعی لفظی

 انسان مذکر= رجل :   ـ استعمال لفظ در مقابل تمام معانی آن 1        

نگشـتان  منظـور نـوک ا  )  ...يجعلون أصابعهم فی آذانهـم  : ـ لفظ در معنی قسمتی از موضوع له 2        

 . (است 

= اسـد  : بلکه در معنی يکی از لوازم موضوع له بکار مـی رود  . ـ لفظ   معنی موضوع له ندارد 3        

 انسان شجاع

 حيوان درنده = اسد .        يعنی کاربرد لفظ در معنی واقعی موضوع له :  حقيقت

 انسان شجاع = د اس.              يعنی کاربرد لفظ در غير معنی موضوع له   :مجاز

 بليغ ترين سخنان به ترتيب   عبارتند از کنايه ـ مجاز مرسل ـ استعاره ـ تشبيه 

 تشبيه 
دارای چهار رکن است   که دو رکن آن .تشبيه يعنی همانند کردن چيزی به چيز ديگر در صفت يا صفاتی 

 .اصلی و دو رکن فرعی است 

 :   ارکان تشبيه 

 .لفظی است که آن را به چيزی مانند می کنيم : مشبه ( الف     :  ـ طرفين اصلی تشبيه 1  

 .چيزی است که مشبه را به آن مانند می کنيم : مشبه به ( ب                                      



 

 

 :  ـ ارکان غير اصلی2  

 .صفت مشترک ميان مشبه ومشبه به است که در مشبه به قوی تر است : وجه شبه ( الف        

 ک   کأنج: ـ حرف 3يشبه   يضارع  : ـ فعل 2مِثل   شبه   نحو   شبيه  : ـ اسم 1:ادات تشبيه ( ب        

 . أصلُها ثابتٌ و فرعهُا فی السّماءطيبةٍ  شجرةِـکَــــ  کلمةً طيبةًضَرَبَ الله مثلاً : مثال  

 وجه شبه        مشبه به       وادات          مشبه                              

  تشبيه از جهات گوناگون تقسيماتی دارد: 

 .ـ تشبيه به اعتبار حسی و عقلی بودن طرفَين 1

 .خلق الله الإنسان من صلصالٍ کالفخار   .                    هر دو حسی هستند ( الف 

 .الجهلُ کالموت     .                   هر دو عقلی  هستند ( ب 

 . ه يا مشبه به حسی است و ديگری عقلی است يکی از مشب(   

 .الطجبيب السّوء کالموت ـ الحسدُ کالنجارِ يُحرِقُ الأعمال الصّالحات         

 :ـ تشبيه به اعتبار مفرد و مرکب بودن طرفَين تشبيه 2

 .العلمُ کالنجورِ .                    گاه هر دو طرف تشبيه مفرد هستند ( الف 

  کأنج سهيلاً و النججوم وراءهُ        صفوفُ صلاةٍ قام فيها امامُها  .  کبند و طرف تشبيه مرگاه هر د( ب 

 .گاه يکی از مشبه يا مشبه به مفرد و ديگری مرکب است (   

 .ـ الکتاب کالمعلمِ الرؤوفِ . جليس الصّادق کالأخِ                 

 : ـ تشبيه به اعتبار تعداد طرفين 3

 مشبه به دوم       + مشبه به اول /  مشبه دوم   + مشبه اول : ملفوف  تشبيه( الف 

 .شَعرُهُ و وجههُ و قدُهُ  کليلٍ و بدرٍ و سروٍ                         

 وجهُهُ کبدرٍ و قَدُهُ کسروٍ   مشبه به دوم   + مشبه دوم   /مشبه به اول  + مشبه اول :  تشبيه مفروق ( ب 

  شَعرُ الحبيبِ و حالی     کلاهما کالليالی  يک مشبه به         + چند مشبه :   تشبيه تسويه(   

 ...قول الحق کالنجورِ يضئُ القلب و  کالسّيفِ چند مشبه به          + يک مشبه :     تشبيه جمع ( د 

 : ـ تشبيه به اعتبار ادات تشبيه 4

 .العلم کالنجور ضياءً                 .     اگر ادات تشبيه حذف نباشد : تشبيه مرسل ( الف

 .   العلم نورٌ ضياءً    .                     اگر ادات تشبيه حذف باشد : تشبيه مؤکد ( ب 

                    :                                                                                       ـ تشبيه به اعتبار  وجه شبه 5

 .العلم کالنجور ضياءً .                         اگر وجه شبه حذف نشود : تشبيه مفصل ( الف

 .العلم کالنجور  .                          شود اگر وجه شبه حذف : تشبيه مجمل ( ب 

      .          العلم نورٌ   .شبيه و وجه شبه هر دو حذف شوند اگر ادات ت: تشبيه بليغ (   

 تشبيه بليغ= تشبيه مجمل + تشبيه مؤکد 

 .   برای مبالغه مشبه به را به مشبه مانند می کنند : تشبيه مقلوب *



 

 

 فی طلعه البدر شئٌ من محاسنها         وللقضيبِ نصيبٌ من تثنيها

ه و يی است  که از صفات مشترک ميان مشبنوجه شبه يک امر انتزاعی  از مجموعه معا: تشبيه تمثيل *

 .می آيد   مشبه به به دست 

 .مَثَلُ الذين ينفقون اموالهم کَمَثَلِ حبّةٍ انبتت سبعَ سنابل فی کلج سنبلةٍ مئة حبةٍ                        

مصراع دوم در ظاهر مثلی مستقل است که به طور ضمنی و پنهان در حکم مشبه به است : تشبيه ضمنی *

 .برای مصراع اول 

 فإن تفُقِ الأنام و أنتَ منهم       فَإنج المسک بعضُ دَمِ الغزالِ                         

 :اغراض تشبيه 

 فإَن تَفُقِ الأنام و أنتَ منهم           فَإنج المسک بعض دم الغزال :    ان مشبه و وجود آنـ بيان امک1

 کأنج عظامها من خيزران            إذا قامت لِحـــاجتها تثنت  :                 ه  ـ بيان حال مشب2

 کأنج مشِيتها مِن بيت جارتِها          مَرُ السّحاب لا ري ٌ و لا عَجَلٌ :            حال مشبه ـ بيان مقدار 3

 :     ـ تقرير حال مشبه و تثبيت آن در ذهن شنونده 4

 نافرَ ودُها         مثل الزجاجة کسرها لا يجبرُ إنج القلوب إذا ت                                               

 و إذا اشارَ مُحَدّثاً فَکَأنجهُ           قِردٌ يُقهقهُ أو عجوزٌ تَلطمُ          :                ـ تقبيه مشبه 5

 هنج کوکبٌکانجک شمسٌ و الملوک کواکبٌ          إذا طلعتَ لم يبدَ من           :               ـ مدح مشبه 6

 .عنی مشبه را امری عجيب نشان دهندي:  ـ استطراف مشبه 7

 اُنظر الی الفحمِ فيهِ الجمرُ متَقدٌ          کأنجهُ بحرٌ مسکٍ موجُهُ الذهبُ                                           

 استعاره 
ه بـر اسـاس مشـابهت   معنـای     استعاره يعنی به عاريت گرفتن در معنی مجازی   که با کمک قرينه صارف

 در واقع . حقيقی را می يابيم 

 .استعاره   يک نوع تشبيه است که يکی از طرفَين آن حذف شده است 

معنـی حقيقـی   = مستعار منهُ . /  متکلم   که لفظ را عاريه می گيرد = مستعير /  لفظ عاريتی  = مُستعار 

 معنی مجازی لفظ= مستعارٌ له / لفظ 

 (مشبه به ) مستعارٌ منه ( + مشبه ) مستعارٌ له = ره طرفين استعا

 :انواع استعاره 

 (  استعاره حقيقيه . ) مشبه به ذکر می شود و مشبه حذف است : ـ استعاره مصرجحه يا تصريحيه 1

          بردِبال العنابِوَ عضََت علی  ورداًو سَقتَ         نرجسِمن  لؤلؤاًفَأمطرت                     
 العبرة       العين                      الخَد                     الشفة   الإسنان                               

از آن جهت بـه آن تخييليـه مـی    . مشبه ذکر می شود با لوازمی از مشبه به : ـ استعاره تخييليه يا مکنيه 2

 .  متصور می شود  گويند که با نيروی عقل متصور نيست بلکه با تخيل

 مرگ   حيوان درنده ايست که        إذا المنية أنشبت أظفارها    الفيتَ کلج تميمةٍ لا تنفَعُ          



 

 

 .خود حيوان ذکر نشده است اما چنگال که از لوازمات حيوان است ذکر شده است . دارای چنگال است  

نی موضوع له آن مقصود متکلم نيست بلکـه معنـی   در واقع ضرب المثلی است که مع: ـ استعاره تمثيليه 3

 مشابه آن که معنايی مجازی 

در بـاره انسـان فعـالی    . يعنی شمشير به غلافش بازگشـت  ( عاد السيف الی قرابهِ  . ) است مد نظر است 

 .گويند که به موطنش بر گشته 

 .آن ذکر نشود  آنست که چيزی از ملائمات مستعار له و مستعار منه در: ـ استعاره مطلقه 4

 .رأيتُ بحراً فی قصرٍ يُعطی . آنست که فقط ملائمات مستعار له در آن ذکر شود : ـ استعاره مجرده 5

 .آنست که تنها ملائمات مشبه به در آن ذکر گردد : ـ استعاره مرشجحه 6

 .اولئک الذين اشتروا الضجلالة بالهدی فَما رَبحت تجارتهم                

برای انسـان  ( اسد ) مثل استعاره لفظ . آنست که لفظ مستعار در آن اسم جنس است : اصليه ـ استعاره 7

 .شجاع 

 .آنست که لفظ مستعار   فعل يا از مشتقات فعل و يا حرف باشد : ـ استعاره تبعيه 8

 (ضاربهٌ . ) الجندی قاتل اللص             

 . در يک چيز قابل جمع باشد  آنست که اجتماع طرفين استعاره: ـ استعاره وفاقيه 9

 (ضالاً هديناهُ  ) أو من کان ميتاً فأحييناهُ       

( ميت )  مثل استعاره . آنست که اجتماع طرفين استعاره در شئ واحد ممکن نباشد : ـ استعاره عناديه 11

 برای حیّ جاهل 

 .تعاره آورند آنست که بر سبيل مزاح لفظی را برای نقيض آن اس:  ـ استعاره تهکميّه 11

 :ـ به دوزخيان رأيتُ حاتماً : به انسان بخيل . رأيتُ اسداً : مثلاً به انسان ترسو بگويند 

 (قرآن کريم )  فَبشَجرهم بعذابٍ أليمٍ     

علامت و نشانه ايست که ذهن مخاطب را از معنای حقيقی منصرف می سازد و بـه معنـای   :قرينه صارفه 

 (ينه مانعه قر. ) مجازی متوجه می کند 

 .حالت کلام و سياق آن خود   دلالت دارد بر معنی غير حقيقی : قرينه حاليه 

در کلام لفظ يا الفاظی ذکر می شود که از آنها پی به معنی غير حقيقی می بريم   مراد معنـی  : قرينه مقاليه 

 .مجازی است 

 مجاز 
 (استعاره ) با علامت مشابهت و قرينه صارفه يعنی کاربرد کلمه در غير معنی حقيقی و ما وضع له   : مجاز

 .يعنی کاربرد لفظ در غير معنی حقيقی آن با قرينه صارفه و علاقه غير مشابهت : مجاز مرسل 

 :انواع علاقه 

  المطـر اسـت کـه      منظور از الغيـ  .  الغي َرعََت  الماشيةُ   .         ب و اراده مسبب ذکرسب: ـ سببيه 1

 .است  باع  رويش گياهان



 

 

 :مسبب و اراده سببذکر : ـ مسببيه 2

 .پس سبب   المطر است . رزق به سبب باران است  . رزقاًيُنَزجلُ من السّماء            

  أناملهم ( أصابعهم ) منظور از .  . .فی آذانهم  أصابعهميجعلون   .             راده جزء ذکر کل وا: ـ کلية 3

 .است 

 (جاسوسان  )   .فی المدينة  عيونَهُنشََرَ الحاکمُ   .            اراده کل ء وذکر جز: ـ جزئيه 4

 (الشجمس  . )  الضوءطلََعَ  .         م و اراده ملزوم ذکر لاز: ـ لازمية 5

 (الضوء  )  .المکانَ  الشجمسُملأت .         وم و اراده لازم ذکر ملز: ـملزومية 6

 .طه آن چيز ديگر که از آن منتج شود اراده شود ذکر وسيله ای که بواس: ـ آلية 7

 (ذکراً حسناَ . )  صِدقٍ فی الآخرينَ لسان اجعل لی                                                     

 .أموالهم  اليتامیآتوا  .                   گذشته به اعتبار : ـ ماکان 8

 .ـ لا يلدوا  الا فاجراً و کفجاراً . إنجی أرانی أعصرُ خمراً           .        بار آينده به اعت: ـ ما يکون 9

 (الجنة . )  هم فيها خالدون رحمة اللهففی  .           حل ذکر حال و اراده م: ـ حالية 11

 ( لسانهم. )  أفواههمـ يقولون ب( النجاس )  اديهُفَليَدعُ ن .             اراده حال ـ محلية ذکر محل و 12

 (أديتم )  .الصّلوة  قضيتُمفَإذا   .     کر چيزی بجای چيز ديگر ذ: ـ بدلية 13

 (ديتهُ . )  دمَ الزيدأکلت  .   ذکر چيزی مبدل از چيز ديگر : ـ مبدليه 14

 (الجالسين . )  الجدارَ و العامودکلجمتُ .   چيزی بجای چيز ديگر بخاطر مجاورتذکر : ـ مجاورت 15

 (مصنوع )  صُنعُ الله الذی اتقن کل شئ .          صدر بجای اسم مفعول م( الف:   علق ـ اشتقاق و ت16

 ( تکذيب )  کاذبةُ ليس لوقعَتِها .            جای مصدر اسم فاعل ب( ب                            

 ( معصوم )  من أمر الله اليوم عاصملا  .        بجای اسم مفعول اسم فاعل (                              

 (ساتراً )   مستوراًحجاباً .          ول بجای اسم فاعل اسم مفع( د                            

 .به غير فاعل واقعی و حقيقی ( مصدر   اسم فاعل   اسم مفعول ) اسناد فعل يا شبه فعل : مجاز عقلی 

نسبت فعل به ) رودخانه جاری شد : جری النجهرُ   (      فاعل حقيقی ) آب جاری شد : جری الماء    

 (فاعل غير حقيقی 

و با . ـ چيزی که فعل به آن نسبت داده می شود2ـ قرينه صارفه  1: در مجاز عقلی دو چيز لازم است *

 .فعل در ارتباط است 

 (البناء )  .لجامعةَ ا الحکومةُبَنت  (         الجنود . )  العدوّ القائدهزم : اسناد فعل به مسبب آن    

 کنايه 
کاربرد لفظ در غير معنی حقيقی بدون قرينه صارفه و بـا علاقـه غيـر    . يعنی در پرده سخن گفتن   :کنايـه 

 .مشابهت 

در کنايـه  . مجاز دارای قرينه صارفه است اما کنايه بدون قرينـه صـارفه اسـت    : تفاوت کنايه با مجاز * 

 .معنی حقيقی لفظ هم جايز است 



 

 

 .ـ علاقه در استعاره مشابهت است و در کنايه غير مشابهت 1:   اوت کنايه و استعاره تف* 

ـ در استعاره قرينه صارفه وجود دارد ولی در کنايـه هـيچ قرينـه ای وجـود     2                                

 .ندارد 

 .ـ ذکر موصوف و اراده صفت1: نايه اقسام ک

 (جوانمرد و شجاع و دلير ) و ساد عشيرتهُ امردا         رفيع العماد   نجادطويل ال                       

 (القلب الذی موطن السر .  ) وَدعََ السّرج فی موطن اسرارهِ . ـ ذکر صفت و اراده موصوف 2                

 رِبَت علی ابن الحشر ِإنَ السماحة و المروة و الندی    فی رقبةٍ ضُ. ـ کنايه نسبت و اسناد 3                

که بلندی حمايل شمشير کنايه از بلند .  زيدٌ طويل النجاد( قريبة . ) کنايه گاه بدون واسطه مفهوم است *

 .قامتی است 

زيادی خاکستر   زيادی آشپزی   مهمان زياد ) کثير الرجماد  (  بعيدة . ) کنايه گاه با واسطه مفهوم  می شود 

 (   مهمان نوازی   سخاوت

 بديع
 .نوآوری و تقليد است و در اصلاح   آرايش لفظی و معنوی کلام است تا مقبول مخاطب باشد   :بديع 

 . . .عبدالله بن معتز عباسی ـ قدامة بن جعفر الکاتب و :  واضع علم بديع

 :آرايشهای بديعی

 . . . العجز و  صدر الیه   ترصيع   تشريع   رد الجناس   سجع   تصحيف   موازن: ـ آرايشهای لفظی 1   

 . . . تورية   استخدام   استطراد   افتنان   طباق   مقابله   ارصاد   مراعات نظير و : ـ آرايشهای معنوی 2   

اگـر دو کلمـه   . يعنی آوردن دو کلمه از يک جنس در نظم يا نثر که معنی آنها با هم متفاوت باشد : جناس

  شکل حروف   ترتيب حروف و تمام حرکات و سکنات مثل همجنس از نظر تعداد حروف  نوع حروف 

 هم باشند   جناس تام نام دارد و اگر کوچک ترين تفاوت 

 .ـ الهوی مطيّةُ الهوان . دوام الحال مِنَ الحال . ظاهری با هم داشته باشند   جناس ناقص نام دارد 

 .اختلاف نيستند که از نشانه های نکره و معرفه هستند   جزء( ال ) و ( تنوين ) *

 . ساعةٍيَقسمُ المجرمون ما لبثوا غير  الساعةُيومَ تقومُ           

و اگر نـوع  . باشند   جناس متماثل مينامند ( دو اسم   دو فعل   دو حرف ) اگر متجانسان از يک نوع *

 آنها با هم متفاوت باشد   جناس 

 (جناس تام  مستوفی )    بن عبد الله يحيی لدی  حيیيما مات مِن کرمِ الزمانِ فَإنجهُ     .مستوفی گويند

در صورتيکه لفظ . اگر يکی از دو لفظ جناس مفرد و ديگری مرکب باشد   آن را جناس مرکب گويند *

  .ديگر باشد   مَرفُوّ نامند مرکب از يک کلمه وجزئی از يک کلمه

 (جناس تام مرکب متشابه )       ذاهبةٌدولتهُ  فَدَعهُ فَ         ذا  هبةٍ إذا  ملکٌ لم يَکن              



 

 

جنـاس  ) و اخـتلاف در حرکـات را   ( جنـاس زائـد   ) اختلاف در تعداد حروف را . در جناس ناقص *

          و اگـر اخـتلاف در جابجـايی حـروف باشـد آن را     ( جناس مصـحف  ) و اختلاف در نقطه را ( محرجف 

 . می نامند ( جناس قلب ) 

ألم نجعل الأرض مهاداً و الجبـال  . فيه در نظم است و سجعهای آيات قرآن را فاصله گويند همان قا :سجع

 .اوتاداً 

 : سجع سه نوع است*

 .ـ اگر سجعها در وزن و حرف و روی يکی باشند   سجع متوازی هستند 1                            

 .و در روی مختلف   سجع متوازن گويند   ـ اگر سجعها در وزن يکی باشند2                          

 .ـ اگر سجعها در وزن مختلف و در حرف روی يکی باشند   سجع مطرف گويند 3                          

نمـارقُ  مصـفوفة و   . يعنی تساوی دو کلمه آخر يا دو فقره يا دو مصراع . تساوی فاصلتَين است : موازنه

 .زرابی مبثوثةٌ 

 .کلٌ فی فلکٍ ـ و ربّک فَکَبّر . کلام را از آخر به اول بخوانيم   همان می شود  يعنی اگر :قلب 

فرمـان و  ) عشق و ايمان چشـيدنی  باشـد    عقل و فرمان کشيدنی باشد  . ت همان ذو قافيتين اس :تشريع

 (کشيدنی و چشيدنی (   ) ايمان 

 و تخشی النجاس و الله أحقج أن تخشاهُ .         کلمه اول را به آخر بردن است  :رد الصدر الی العجز

 عجز ــــــــــــــــــــــــــــــوــــــــــــــــــــــــحشـــ صدر 

دو حـرف  ) يا ( دو فعل متضاد ) يا ( دو اسم متضاد . ) آوردن کلمات مقابل هم در نظم يا نثر است :طباق

 (متضاد 

 عليهُنج بالمعروف  لهَُنج مثل الذی هو الأول و الآخر و الظجاهر و الباطن ـ        

 .هل يستوی الذين يعلمون و الذين لا يعلمون         

 .يُحلج لهَم الطجيبات و يُحرجم عليهم الخبائ  . دو عبارت و مفهوم را در مقابل هم قرار دادن است  :مقابله 

 .آوردن دو يا چند کلمه ای که با هم متناسبند : مراعات نظير 

 .ک الذين اشتروا  الضجلالة بالهدی فَما ربحت تجارتهم اولئ       

يعنی دو معنی غير متناسب را به دو لفظ تعبير نمايند که يکی از آن  دو لفظ دو معنی داشته  :ايهام تناسب 

 باشد و از اين دو معنی معنايی 

 .که فعلاً مقصود نيست با معنای لفظ ديگر متناسب باشد 

 دو معنی دارد ( النجم . ) ر بحسبان و النجم و الشججر يسجدان و الشجمس و القم        

کـه بـا شـمس و قمـر     (گيـاه  ) معنی ستاره با شمس و قمر متناسب است اما . يکی گياه و ديگری ستاره 

 .متناسب نيست مورد نظر است 

فيه دلالت کند به پيش از فاصله از فقره و يا پيش از قافيه از بيت چيزی آورند که بر فاصله يا قا :ارصاد 

  .ما کانَ اللهُ ليظلمهم و لکن کانوا أنفسهم يظلمون .  شرط اينکه حرف روی مشخص باشد 



 

 

 (مدح و ذم ) يعنی کلام را طوری می آورند که احتمال دو معنی متضاد در آن هست : توجيه 

 خاط لی عمروٌ قباءً         ليت عينيه سواء

 أم هجاء قلتُ شعراً ليس يُدری      أ مديحٌ

تَعلمُ مـا فـی نفسـی و لا    .تعبير کردن از چيزی با لفظی که مختص آن نيست بر طريق مجاورت  :مشاکله

 خاص ( نفس .) أعلم ما فی نفسک 

غير خداست اما چون در مجاورت با ذات انسانی قرار گرفته است   بر طرق مشاکله اطـلاق آن بـر ذات   

 .مقدس صحيح است 

 . ر جزء ديگر مقدم دارند سپس جزء مؤخر را مقدم و مقدم را مؤخر نمايند در کلام جزئی را ب: عكس

 .عادات السادات سادات العادات . کلام الملوک ملوک الکلام        

 .يخر  الحی من الميّت  و  يخر  الميّت من الحیّ                 

 .ض می کند متکلم ابتدا سخنی می گويد بعد بر می گردد و سخن خود را نق :رجوع 

 (المطر ) قِف بالدّيار التی لم يعفها القدمُ        بلی و غيّرَها الأرواح و الدّيّم                 

 .آوردن لفظی با دو معنی قريب و بعيد که معنی بعيد مورد نظر است .همان ايهام است  :تورية 

 .با آن ذکر نمی شود چيزی از مناسبات معنی قريب و بعيد : ـ توريه مجرده 1          

 ( استولیاستقرار ـ . )   استویالرجحمن علی العرش                            

 . چيزی از مناسبات معنی قريب با آن ذکر می شود : ـ توريه مرشحه 2         

 ( قدرتدست  . )  بأيدٍوَ السّماءُ بَنَيناها                            

 .چيزی از مناسبات معنی بعيد با آن ذکر می شود : مبينه ـ توريه 3         

      بازیبراستی که نه هم بازی تو بودم من       تو شوخ ديده مگس بين که می کند                 

 (    ازشکاریلعب ـ ب)                                                                                       

از لفظی که دو معنی دارد يکی اراده می شود و از ضمير راجع به آن معنی ديگرش را اراده می : ستخدام ا

 يا دو ضميری که . کنند 

 .راجع به آن لفظ است   از يک ضمير معنايی و از ضمير ديگر معنای ديگر اراده می شود 

 ضان ماه رم( = هُ .  ) وَ مَن شهد منکم الشجهر فَليصمهُ          

اگر معنی اول برای لفظ اول . آوردن دو لفظ و دو معنی که هر معنی مختص به يک لفظ باشد  :لف و نشر 

 .باشد   لف و نشر مرتب گويند و اگر معنی دوم برای لفظ اول باشد   لف و نشر مشوشّ است 

  :ـ لف و نشر مرتب 0

لتسکونوا فی الليـل و لتبتغـوا   . ) لتبتغوا من فضل الله  وَ من رحمتهِ جَعلَ الليلَ و النجهار لکم لتسکنوا فيهِ و 

 (من النجهار 

  الراحو  قضيب البانبدر الدّجی و       قامتُهُو  محّياهُو  لحظُهُو      :ـ لف و نشر مختلط 2



 

 

متکلم بين دو چيز که از يک نوع هستند جدايی می اندازد يا حکم به مباينت آن دو مـی کنـد در   : تفريق 

 .احوال آنها  صفات و

 (قرآن کريم . ) و ما يستوی البحرانِ هذا عذبٌ فراتٌ سائغٌ شرابُهُ و هذا ملحٌ اُجا ُ          

آنست که چند چيز با يک چيز دارای اجزاء را ذکر کنند و بعد متعلق هر يـک از اجـزاء را علـی     :تقسيم 

 .             التعيين به صاحبش مرتبط سازند 

 ن و دلی داشتيم حاصل ملک وجود          غمزه ی تو آن ستد  عشوه ی تو اين گرفتجا            

 .از امری به اعتباری که دارد امر ديگری مثل امر اول انتزاع می کنند  :تجريد 

يعنی فلان شخص  در دوستی آنقدر گـرم اسـت   . لی مِن فلان صديقٌ حميمٌ ( : من ) ـ تجريد به واسطه 1

 ری مثل خودشکه صديق حميم ديگ

 .می توان انتزاع کرد 

منظور از ابر بخشش زيد است که بحـری  .  لئن سألتَ زيداً لَتسألَنج بهِ البحر( : باء ) ـ تجريد به واسطه  2

 متصف به جود مثل خودش 

 . از وی انتزاع می شود 

 .ست برای کفار در جهنم دار خلد ا.  لَهُم فيها دارٌ خلدٌ ( :فی ) ـ تجريد به واسطه 3

تبليـغ ـ   . ) متکلم بلو  صفتی را ادعا می کند که از شدت و ضعف در حد محال و مستبعد اسـت   :مبالغه 

 ( اغراق ـ غلو 

 . ادعايی که عقلاً ممکن است اما عادتاً ممتنع است  :تبليغ 

 .ادعايی که عقلاً و عادتاً محال است :  غلوّ

 .ی اثبات مدعای خود احتجا  کلامی بکار می برد متکلم در سخن نظم يا نثر خود برا:  مذهب کلامی

 .لَئن کانَ فيهما آلهةٌ إلجا الله لَفسدتا                  

برای صفتی علتی مناسب با آن که در حقيقت و واقع علت آن صفت نباشد ادعـا مـی شـود     :حسن تعليل 

      .                        مبنی بر اعتباری لطيف و تخيلی نغز و بديع 

 لم يحکِ بنائلک السحّاب و إنجما         حُمّت بهِ فصبيبها الرخصاء

ابر در بخشش مثل تو نيست اما به خاطر حسد نسبت به عطاء تو تب کرده است و خيس عرق )           

 . (شده است 

 .اثبات حکمی برای متعلق امری بعد از اثبات آن برای متعلق ديگرش  :تفريع 

 الجهل شافيةٌ        کما دمائکم تشفی من الکلََبِ احلامکم لسقامِ

همانطور خون شما شفا دهنده ی مبتلای به بداء .  عقلتان مرض جهالت را درمان می کند ! ای اهل بيت ) 

 . (الکلب و جنون است 

 بعد از مدح چيزی آورند که ابتدا مثل ذم است ولی چون دقـت شـود تأکيـد   :  تأکيد المدح بما يشبه الذم

 . (مدح اول است 



 

 

 وَ لا عيبَ فيهم غير أنج سيوفهم        بهِنج فلول من قراع الکتائب

شنونده ابتدا خيال می کند که مدح است اما بعداً متوجه می شود که ذم است :  تأکيد الذم بما يشبه المدح

. 

 لا خيرَ فيهِ الا إنجهُ يُسئُ الی مَن أحسَنَ                            

 .ممدوحی را طوری مدح کنند که به تبع آن مدح   مدح ديگر حاصل شود :  تباعاست

 هَبتَ من الأعمارِ ما قد حويتَهُ         لهَُنِئت  الدّنيا بِأنجکَ خالدُنَ

معنايی را در  می کنند در غرضی که کلام بخاطر آن سوق داده شده است به شرط اينکه ادخـال  : ادماج 

 .       باشد نه تصريح  آن معنی به طريق اشاره

 اُقلَِبُ فيهِ أجفانی کأنی        اعدّ بها علی الدّهرِ الذنوبا

بسيار پلکهای چشم خود را در اين شب بر هم می گذارم و باز می کنم گويی گناهان روزگـار نسـبت   )   

 (منظور اصلی درازی شب است .(    ) به خود را می شمارم 

 .مطلبی که آن را می داند اظهار بی اطلاعی می کند  متکلم نسبت به :فتجاهل العار

 أ لمَعُ برقٍ سری أم ضوءُ مصباحٍ                                          

متکلم لفظی را که در کلام غير واقع شده اسـت و دارای دو معنـی اسـت حمـل کنـد بـر         :القول بالموجب

        .         معنايی غير آنچه او اراده کرده است 

 و قالوا قد صفت منجا قلوبٌ             فَقد صدقوا و لکن عن ودادی

 .کلام را بصورت هزل آورند ولی در واقع مراد جد است :  راد به الجدّالهزل الذی يُ

 اذاما تميمیٌ اتاک مفاخراً         فقُل عَدِ عن ذا کيفَ أکلُک بالضجبِ                            
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